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 22جلسه 

 )قسمت اول(   دقیقه 52مدت: 

 و سیدنا علی تعالی اللهصلی و العالمین رب الحمدلله الرحیم الرحمن الله بسم الرجیم الشیطان من بالله اعوذ

 عجل و فداه ارواحنا الارضین فی بقیةالله لاسیما المعصومین الطاهرین الطیبین آله علی و محمد القاسمابی نبینا

 .اجمعین اعدائهم علی الدائمة اللعنة و الشریف فرجه عالیت الله

ی اثبات وثاقت احمد بن محمد بن حسن بن ولید راوی این اها تمسک شده بربحث در وجوهی بود که به آن

 حدیث شریف. 

الله علیه هست. محقق خوئی قدس وجه اول این بود که ایشان من شیوخ الاجازه هست. شیخ مفید رضوان

جا فرمودند اماره وثاقت نیست و در مدخل معجم رجال الحدیث؛ آن ؛ل کردند که شیخوخت اجازهسره اشکا

ای که که اجازه فقط اثری که دارد و فائدهی خاطر ایناکه چرا اماره بر وثاقت نیست؟ فرمودند بردر وجه این

آن شیخ؛ اثرش همین دارد صحت حکایت است و مصحح این هست که بتواند مجاز بگوید أخبرنی، حد َّثنی 

، همین است. حالا ما اگر بگوییم یک اماره «صدقها و الشیخ عن الحکایة صحة هی الإجازة فائدةالف»است. 

ای م و آن این است که اگر کسی حکایت، ثقهیشود و بعضی قبول دارند او را قبول کندیگری را که گفته می

ه این هست که آن شخص و آن مخبر؛ آن هم ثقه حکایت کرد و إخبار کرد از یک شخصی؛ این خودش امار

کند. مثلاً شیخ است. اگر این را قبول کردیم خب شیخوخة الاجازه از این باب که صغرای این را درست می

کند و شیخ مفید هم از او حدیث نقل می ،کندمفید چون إتخذ این احمد را شیخ خودش و حالا دارد إخبار می

شود شیخش هم ثقه هست چون ثقه لا یروی الا عن ست پس بنابراین معلوم میفی اعلی درجات الوثاقه ه

و ما این هم که قبول نکردیم. این هم حرف نادرستی است. ثقه لا یروی عن ثقه ما نداریم. بله، یک  ثقه مثلاً

که از غیر  ها دأب ایشان این شده و گفتند مثلاً خودشان که ما بناءمان بر این استثقات خاصی هستتند که آن

 ثقه نقل نکنند. 

 س: آن سه نفر هستند یعنی فقط؟ 
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شبهه مصداقیه  هاها که حالا ما اضراب اینشان که ما چون عبارتی که شیخ فرموده و اضراب اینج: و اضراب

 ها؟ مثلاً زراره یا چی؟ کیست اضراب این، ما است خیلی برای

 س: نه، غیر از صفوان و بزنطی و ؟؟

که نیست. ما دلیلی نداریم. مگر کسی از این اضرابی که ایشان فرموده بگوید خب مثلاً اریم نه اینج: دلیل ند

ها که ...، اضراب تا هستند. کمتر از اینها؛ این سهها اضراب همیناین ،محمد بن مسلم، زراره، ابوبصیر هم

 ها هستند. این

 س: دلیل ؟؟

 دانیم. ج: نمی

 ین ؟؟ س: اصحاب اجماع در سطح ا

شان این است که شیخ تا را ایشان حرفتوانیم بگوییم. البته روی نظر آقای خوئی که آن سهج: نه، آن هم نمی

همین اصحاب اجماع مقصودش « ثقة عن إلا یرسلون لا و یروون لا»ها تا؛ اضراب و اینکه فرموده آن سه

فرماید آن ، فلذا می«عنهم یصح ما تصحیح على العصابة أجمعت»جا در آورده که هست و این حرف را از آن

که این اجتهادی است که از اصحاب اجماع ایشان حرف شیخ طوسی هم حجت نیست. برای خاطر این

جا این دیگه بحث مفصلی ای ندارد. خب ایناستفاده کرده و این اجتهاد ایشان هم ناتمام است. بنابراین فایده

هد و خبرش محتمل دجا کرده خبر دارد میکه ایشان اجتهاد از آنینخودش دارد که نه، دلیلی نیست بر ا

أبی ها سینه به سینه به شیخ طوسی رسیده که دأب ابن الحس و الحدس است و ممکن است نسبت به این

کنیم. خب حالا این خودش یک بحث خیلی مهمی عمیر، صفوان، بزنطی این بوده که ما از غیر ثقه نقل نمی

اثر دارد در فقه؛ این خود این کبری که آیا این شهادت شیخ در عدُ ه مقبول است یا نه؟  است چون خیلی

اجتهادش هم همان عبارتی است  أکه این اجتهادٌ منه، منشفرماید مقبول نیست به خاطر اینمحقق خوئی می

 ند. جا هستهایی که آنکه درباره اصحاب اجماع گفته شده و قهراً این اضراب هم یعنی همان
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گویند شیخ الاجازه بودن دلالت که درست است فائده اجازه این هست ولی کسانی که میکنم به اینعرض می

 ،اش این است یا نهزنند؟ تنها فایدهجا، چرا این حرف را میشان را که نیاوردید اینکند بر وثاقت؛ دلیلمی

به طور کلی به یک عنوان که همین که بعض فوائد دیگر هم قد یوجد؟ حق این است که شیخوخت اجازه 

این کبرای به این شکل تمام  !کند بر وثاقتشکه شیخ الاجازه هست این دلالت میشخصی شد مصداق این

نیست و حق با ایشان است. اما گاهی شیخ الاجازه بودن با توجه به مجاز که رفته از او اجازه گرفته؛ 

و این هم در توانش بوده و امکانش بوده برود اجازه ...، از  خصوص در جایی که مشایخ دیگر هم بودندبه

کند در فقه؛ از طریق همین آقا این اجازه گرفته و کل آن روایاتی به آن احتیاج دارد، دارد به آن استدلال می

گویم حد ثنی درست باشد؟ دروغ نباشد؟ صادق جا فقط این آقا خواسته همین که من میرفته گرفته، خب این

شد؟ فقط فایده این، دنبال این فایده فقط بوده؟ بنابراین گاهی یک قرائن و شواهدی است که موجب با

دهد که این آدم ثقه نحوه عملکرد او بعدالاجازه این نشان میو ود که اتخاذ یک نفر از ناحیه یک نفر شمی

م. مستجیزها، کسانی که طلب ستجاز، مستجیزها بگوییگیرند مُروند اجازه میهست. اولاً مجازهایی که می

کنند از کسی، باید به مکانت و مقام و خصوصیت آن توجه کرد که این یک آدمی نیست از هر کسی اجازه می

شود اصلاً کسی نقل از آدم طور که از کلمات رجالیون استفاده میخصوص که همانبرود اجازه بگیرد. به

  کأن ه ... خیلی کذا است یک عار بوده ضعیف بخواهد بکند یا آدمی که خیلی ضعیف است،

 ی ادوار؟ س: در همه

جوری بوده؛ مثلاً احمدبن محمد بن...، ای اینی ادوار ولی مثلاً در قم شاید پیش عدهگوییم در همهنه، نمیج: 

 جور آدمی بود. یروی عن الضعفاء، گویند یعتمد المراثی اینکه توی احوالاتش می

 س: خودش قطع ؟؟

گویند. خب شیخ مفید شده که می آیند میشود یک نقصی حساب میبرند این معلوم میکه نام مید اینج: خو

که مثلاً شیوخ دیگر الله علیه با آن مقام و عظمتی که دارد این هل یتخد هر کسی را شیخاً لنفسه؟ با اینرضوان

دهد. به تلمیذ مهم همین طریق اجازه میخواهد اجازه بدهد از هم هستند. بعد بیاید وقتی به دیگران هم می
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آید نقل دهد. روایاتی که میواهد اجازه بدهد از طریق همین شیخ خودش اجازه میخشیخ طوسی هم می

ا؛ از همین است که از طریق این آقا به دست آورده، وقتی که هکند در فقه برای استدلال و استنباط و اینمی

که بعد و این« بالنظر الی المستجیز»کند. کند اطمینان پیدا میها را نگاه میاینها را نگاه، عرف وقتی آدم این

برد. خواهد اجازه بدهد اسم همین شیخ را میکند؟ خودش هم وقتی به دیگران میالاجازه چه جور رفتار می

د همین آقا را کنای مختلف، فلان فلان، سند که ذکر میهکند در جاهای مختلف، کتابو اخباری که نقل می

 کند. دانسته که این دروغ جعل نمیهد که اعتماد داشته و او را بالثقه میدها مجموعاً نشان میکند. اینذکر می

 س: مگر فرض این نبود که قراءة و سماء نبوده بلکه رواتی از طریق دیگر به دستش رسیده صرفاً به خاطر ...

که از طریق دیگر رفته گفته ؟؟نه اینداده میتاب را میکمجاز؟؟ یعنی  ج: نه، نه، نه، از طریق دیگه نه، این هم

 استماع و قرائت کرده ...

 خواهم بگویم پیش این شیخ اجازه هم ؟؟ سماع و قرائت نکرده ...گویم دیگه، نه میس: می

 ج: نکرده، بله، نکرده ...

 ... نیلسواء هستند توی ااس: یعنی درواقع خود این و او به نوعی علی 

 ج: نه، نه، نه ...

 گیرم. روم از او اجازه میس: فقط او چون سند ؟؟ هم دارد من می

 ج: نه، بله، نه، نه ...

 س: و الا قرار نیست که قراءة و سماع بکنم ...

گفته بله، این کتاب مال فلانی که دیگه کتاب را؛ میجور بوده. یکی اینج: نه، قراءه و سماع نه، ببینید؛ سه

کند که حسین بن جور است آدم وقتی به اسنادش نگاه میست بیا؛ الان در مورد همین حسین بن سعید همینا

حسن بن أبان که پسر حسن بن أبان است که حسین بن سعید قم که آمد نزل علی حسن بن أبان و در خانه او 

گویند حسین بن حسن بن گرفتند می بود و مهمان او بود تا فات و مات رحمهم الله. بعد این آقایانی که اجازه

گر قراءة و سماع هم نبود. یعنی چون یک...، دیای اوست. و های ایشان را آورد گفت این کتابهأبان کتاب
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کنم. اتفاقاً دیشب هم توی ذهن خودم من این بود کثیراً، دیشب هم این حالا بعداً هم یک مطلبی عرض می

اخیرا؛ً آقای اثنی عشر زحمت کشیده بودند خریده بودند برای من حاشیه تهذیب استرآبادی که چاپ شده 

کردم. اتفاقاً به همین مطلب برخوردم که استرآبادی هم این را گفته، گفته این اجازات و این آوردند تورق می

 جور نیست که به نسخه نسخه باشد همیشه، به کلی است. طرقی که آقایان دارند این

 اً ...س: مثل الان است تقریب

که جا شاهد داریم بر اینج: آره، به کلی است. و حالا ما در این مورد شاهد داریم. در همین مورد این

جوری است. بلکه الان ان شاءالله شاهد خواهم آورد که شیخ طوسی هم مقصودش همین است توی این

کند این همه قت نه عمر اقتضاء میها، البته داشتم، مواردی هم بوده ولی نه ومشیخه تهذیب و استبصار و این

 و سماع داشته باشند.  تکتاب را ببریم طرف قرائ

ای از قبلی ...، یعنی به این نحو نبوده که خود این هم جزء سلسله سند س: یعنی آن هم خودشان یک اجازه

 ها بوده باشد؟ آن

 ج: نه، نه، نه ...

 ها اجازه؟؟ هایی که ؟؟ قبلیس: کتاب

 یعنی ...ج: نه، نه، 

 طور نیست. س: لزوماً این

گوید این آقا گفته این کتاب گویی فاصله داری؟ میگویند تو از کجا میکه ارسال نشود، میج: چرا، برای این

او است، این شیخ به من گفته این کتاب او است و اخبرنی؛ چون او هم اجازه داشته از او یا ممکن است او 

 هم اجازه فقط داشته ...و سماع داشته یا او  ئتقرا

 طور بوده باشد. س: ؟؟ او هم ممکن است همین

 ج: بله، او هم ممکن است اجازه داشته باشد. خب 

 س: سه جزء را فرمودید چیه؟ 
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است و سماع است و اجازه است. یکی هم وجاده هست. چهارم؛ وجاده، این است که اصلاً  تج: همین قرائ

 .گوید این مال آن است. به این می گویند وجادهها میبه قرائن و این کسی ؟؟ یک چیزی را دیده؛ خودش

طور کلی بگوییم هر کی شیخ الاجازه صدق بر او بنابراین شیخ الاجازه بودن نه او کبری درست است که به

رد. ای نداکه ما بگوییم کذا است نه، سلب کلی هم درست نیست که بگوییم اصلاً فایدهکرد همین یکفی بر این

شود دال باشد، باید خصوصیات مورد را دید. و در ما شود اماره باشد، میباید بنحو موجبه جزئیه کافی می

روایات حسین بن  ،که شیخ مفید از طریق همین احمدنحن فیه این بعید نیست که ما بگوییم. با توجه به این

جور است. شیخ طوسی هم وقتی کتابی مینای هم که به شیخ طوسی داده باز هکند و اجازهسعید را نقل می

برد آید نام میخواهد استدلال فقهی حجت بکند. طریقی را که مینویسد که اولش هم فرموده میدارد می

 هست.  آنهمین است که احمد توی 

 س: با این قرائن بله ...

ای ه این داشتند. او را آدم ثقهها اعتماد بکند که اینکند انسان وثوق پیدا میها را وقتی ضمیمه میج: این

ها هم یک آدمی نیست که خیلی از او اشتباه و خطا و کند و از نظر حافظه و ایندانستند که جعل نمیمی

 نه، این یک.  ؟جوری که نشود به او اعتماد کرد دیده بودند او را

ین بود که علامه او را توثیق اش اای ایشان را توثیق کردند. یکیدو: دلیل دومی که بود این بود که عده

که فرموده، توثیق به معنا، تصحیح فرموده اسنادی را که این آقا در آن هست. خب ایشان براساس این

دانند. خب این یک بحث مفصل دارد که نه، علامه اصالة ای بوده حجت نمیگویند علامه اصالة العدالهمی

جوری فرموده؟ این یک موردی جا باید دید که چرا این، حالا آنهااش، اینای نیست در اصول، در فقهالعداله

طور که بارها عرض کردیم انقطاع که ایشان استناد کردند به آن و قبول هم نداریم که تا زمان علامه همان

سلسله شده باشد به جوری که علامه وزانش وزان مثلاً خود مثلاً محقق خوئی باشد. ما الان آقای خوئی 

ها نیست، در اصول رجالیه نیست، قهراً م راهی دیگر ندارد، اجتهاد باید بکند ایشان، اکر توی این کتابدانیمی

ها و حتی بعد جوری نیست. تا زمان آنایشان بگوید ثقةٌ یا بفرماید ضعیفٌ حتماً اجتهاد فرموده. اما علامه این
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ها شاگرد مرحوم ابن م باره که ایشان، اینجور، و عرض کردنشده آن عها هنوز آن سلسله قطها ایناز آن

طاووس هستند، ابن طاووس کتابخانه خیلی مهمی داشته که کتب قدماء در آن بوده، ایشان و ابن داوود که 

ها و بارها و بارها نگاه کنید این رجال ابن ها تلامذه او هستند، راه داشتند به اینرجال ابن داوود داریم این

برد گوید به خط شیخ طوسی مثلاً این پهلوی من است. مکرر توی رجالش نام میبارها می داوود را، بارها و

طور کلی جور نبوده که بهها هنوز اصول، کتب اصول و مصنفات اصحاب هنوز اینفرماید. و تا آن زمانو می

شد. حالا تایی شاید بامثل زمان ما؛ البته در زمان ما هم حالا یک مقداری هست، یک ده بیست سی

که جوری نیست. و علاوه بر اینها، بنابراین ایناین و تای آن که با هم چاپ شده در این چیز، اصولدهزشان

یک نکته مهمی که باید به آن توجه بکنیم این و این هم خیلی مهم است در مخصوصاً آن اعصار و حالا من 

ز بین بروند همین اجازات بوده، یعنی رسم بوده اجازه نگذارند ارا ها این ام این است که باید توی حوزهعقیده

گذاشته یک کسی بیاید بگوید کرده، نمیطور ممتد میها را همینداده، این اجازات سلسلهگرفتند اجازه میمی

گذارد سلسله قطع بشود. خب مثلاً فرض کنید در زمان ما الان جور نمیکه معلوم نیست حالا...، نه، همین

گوید آقای آشیخ عباس کنند. میگوید؛ توی چهل حدیثش نگاه کنید سند خودشان را ذکر میم میمرحوم اما

دهیم دروغ گوید. یک میلیاردم هم احتمال نمیشناسید؟ دروغ نمیکه می به من گفت. آقای آشیخ عباس را

؛ حالش او را شناسیمگوید که حاجی نوری به من گفت. حاجی نوری هم میبگوید. آقای آشیخ عباس می

گوید که فاضل نراقی به گوید شیخ انصاری به من گفت. شیخ انصاری میجور است. حاجی نوری میهمین

م اکمل که یگوید باباگوید وحید بهبهانی به من گفت. وحید بهبهانی میگوید کی؟ میمن گفت. فاضل نراقی می

طور سلسله را رسد به امام صادق، خب این همینرویم تا میجور میتوثیقش کردید فلان؛ او به من ...، همین

 گذارد قطع بشود. نمی

 کند؟ اش نمیس: ؟؟ کتب موجود است یک مقداری صوری

 دارد. این در کنار او ... واتریشوید در کنار او؛ درست است این الان یک تج: بله؟ نه، می

 کند. س: کامل می
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ها از تواند بیاید بگوید اینیک مزخرفی نمی دیگهست. کند، مؤیدش هست، معاضدش هج: بله، کاملش می

دانم از زمان فلان درست شده، این خیلی مرسوم بوده، یعنی اجازه گرفتن، زمان صفویه درست شده، این نمی

ها نها، توی ایشده که توی این اجازه دادنکه این کار را بکنند، این باعث میمقید بودن در ایناجازه دادن، 

مانده. شما الان نگاه کنید خیلی از این توثیقات این ها محفوظ میاین ت وت این محدثین، این روااحوالا

ها است که من از این گوید طرق من اینها توی خود همین اجازات موجود است. یعنی وقتی دارد میسلسله

دیگه، خیلی اجازات  ن هم توی اجازات خب چیز بوداآسید مصطفی خوانساری رحمة الله علیه؛ ایش قایآ

 شناختید آقای آسید مصطفی خوانساری را؟ بله؟ دانم میداشت و ...، نمی

 س: حرم دفن هستند.

 ها و ...ج: آره، حرم دفن هستند. ایشان از شاگردهای آقای حاج شیخ بود و این

 س: امام جماعت بود ...

ن بود. چون چهار پنج نفر نماز صبح ها هم امام جماعت حرم بودند ایشان، آخرین شخص ایشاج: و صبح

آن آقای گلپایگانی بودند، بعد از آن آقای زنجانی  زخواندند توی حرم، اولش آقای نجفی بودند، بعد امی

ها خوانسار بودیم ایشان تابستان چون خوانساری هستند اینما بودند، بعد ایشان بودند. این دو سالی که 

ای، ایشان گفت حالا بیایم قم، یک چیزی دارم، یک اوراقی دارم قا یک اجازهجا، به ایشان گفتم آآمدند آنمی

جا لطف کنید. بعد ایشان لطف کردند. از پنج طریق؛ یعنی شیوخ ایشان که توی آن، گفتم نه، حالا شما همین

و کنم آقای حائری است، آقای بروجردی است اش آقای آسید ابولحسن است، گمان میتا است که یکیپنج

اش هم شان ..، یکیهایبرد بعضیها را وقتی نام میی اینها ...، همهدوتای دیگر که الان یادم نیست؛ این

 گوید کذا است. توی همین ...کند یا میپدرش هست. توثیق می

 کند. س: توصیفی می



 درس خارج اصول حضرت استاد شب زنده دار دام ظله

 11/08/1400تاریخ  موضوع: استصحاب

 

9 
 

را به من دارد. خب هایی گوید. من این را گم کرده بودم. بعد آخرش هم یک توصیهکند و میج: توصیفی می

این را گفتم آقا بنویس! نوشت و همان خوانسار به من داد. اتفاقاً آمدند قم مریض شدند، مریضی که بستری 

 رفت. جا به من نداده بود این از بین میشدند و بعد فوت شدند. که اگر آن

 س: پیدا شد دیگه؟ 

های فقهی بود. من یک کتاب بود؟ همین بحثها شاید به برکت همین چی ج: بله، حالا این چند روز پیش

المفید هست که در حول همین معجم رجال الحدیث نوشته شده،؛ این را سابقاً گرفته بودم ولی خیلی به دلم 

کرد. این را گذاشته بودم لای آن کتاب نچسبیده بود، دیگه من هم گذاشته بودم کنار و به آن مراجعه نمی

ها و یا شما نگاه کنید این هتی آوردم تا باز کردم دیدم که این است. خب اینرجالی بود. حالا برای یک ج

بخطه  هعلامه به ابن زهراجازه جلدهای آخر بحارالانوار که اجازات است و به خط خود آن بزرگان مثل 

ها در اثر این اجازات علامه اینکه ها احتمال اینبنابراین با وجود این  ها خیلی...جا وجود دارد. توی اینآن

خورد در ها روشن بوده این. یک وقتی این نکته هم به در میها، که سلسله قطع نشده احوالات اینو این

ها گویند که شیخ یعنی صاحب وسائل اینها میجا، خب کامل الزیارات را آقای خوئی فلان اینهمین

از آقایان بعدها اشکال کردند به آقای خوئی که آقای خوئی  ایگویند این توثیق عام است. خب عدهمی

که خب بعضی بود. و این آنخاطر همین اشکالات هم عدول کرد از این فرمایش که پنجاه سال بر متأسفانه به

جور این شناخته که ها که معلوم نیست کی هست؟ چهگوید عن رجل، عن بعض اصحابنا، خب اینجاها می

ای در کامل جور شناخته رجل دارد گفته، بعض اصحابنا گفته؟ موارد عدیدهایشان چه تند؟ها ثقه هساین

خواهد بگوید، همان مشایخ ی سند را نمیها همهکه ایشان آنجوری است، این قرینه است بر اینالزیارات این

دانم فرمود که نه، نمیه میسرجوری گفتن. مرحوم شیخ ما قدسای اینخواهد بگوید. عدهاش را میبلاواسطه

 ولی این رجل ثقه بود ... گفته رجلٌ کی ایشان را ؟؟؟، خب بابا این شیخ  

 س: محتمل الحس و الحدس است دیگر ...

 ج: بله دیگر.
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گوید این رجل نامش یادم رفته ولی ثقه بود. فلذا گوید رجل ولی میاحتمال این هست که همان که دارد می

ظاهراً که متأسفانه در اصول که  ؟؟؟هم توی معالم است هم توی قوانین است هم توی  توی اصول بحث شده

خوانیم این بعضی این مباحث که خیلی لازم است حذف شده، یک مباحث دیگری خیلی حالا ماها می

اخبرنی »اش همین است که اگر کسی گفت جا بوده الان هست، یکیگسترش پیدا کرده، بعضی چیزها که آن

جای ها که بهنامش را نبرد، توی بحث حجت خبر واحد این را بحث کردند توی آن کتاب معالم و این« ثقةٌ

خورد؟ خورد یا به درد نمیاین به درد می« اخبرنی ثقةٌ »که بگوید اخبرنی فلان شخص، نام ببرد، گفت این

رض داشته باشد ولی نام که گوید ثقةٌ ممکن است معاخورد چون وقتی میها گفتند به درد نمیخب بعضی

دانیم. خب این یک حرف است، یک حرف این است که کنیم، وقتی گفت ثقةٌ نمیرویم فحص میببرد ما می

کن؟ خب ممکن است استادش گفته. حالا شما نپذیرید وثاقت او را مثلاً چون آقا از کجا دارد توثیق میاین 

تواند داشته باشد، عموم ین نیست که عبارت او تعمیم نمیممکن است معارض داشته باشد ولی این معنایش ا

کند و استادش که همان کسی که دارد از او نقل میخاطر اینتواند داشته باشد. او احراز وثاقت کرده بهنمی

خصوص که کند بهبوده گفته این آدم ثقه بود. این به خدمت شما عرض شود پس علامه هم که تصحیح می

ها شاگردان ابن طاووس هستند یعنی همین اصطلاح که ها اینو ضعیف و ثقه و این این صحیح ،اهعلامه و این

سید طاووس جعل کرده طبق آن مشی کردند. این غیر از آن صحیحٌ هست در عبارات قدما هست. فلذاست 

ا هستند. و ها که توی آن هستند عدل امامیه هستند یا کذگوید این سند صحیح است یعنی اینکه وقتی می

سره که گوییم موثق دیگری که عبارت است از شهید ثانی قدستوثیقات آن هم حجت است و بهذا البیان می

گویند ثقةٌ اجتهاد است و حدس است، فرماید حتماً اجتهادی است، حتماً شهید ثانی وقتی میایشان می

ها از خاندان علم ثانی، شهید اول این دهیم در آن. به همین بیانی که عرض کردم نه؛ شهیداحتمال حس نمی

ها توی اجازات شما ای که بودند اجازات که اینهای علمیهشان این یکی، توی حوزههستند یعنی اعقاب

شود ذهنش و خیلی از بروید نگاه کنید که این کار مفیدی است اجازات را حتماً مطالعه کنید، انسان باز می

بیند که، هم اجازاتی که در آخر بحار است هم اجازات با مراجعه آدم می کنند بعداین شبهاتی که هی می
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دیگر، همین اجازاتی که المسلسلات مرحوم آقای نجفی مرعشی دو جلد بزرگ المسلسلات اجازاتی که داده 

های الاجازات هست چاپ شده. هم در خاصه هم در عامه، اصلاً هم شده و مال دیگران و مال دیگران، کتاب

بین خاصه متدوال بوده هم عامه متداول بوده. این اجازات که متعارف بوده و خودشان را اصلاً لازم در 

دانستند که بدون اجازه نقل حدیث نکنند و این اجازات هم شفاهی بوده هم کتبی بوده و توی این اجازات می

م شهید ثانی همین با این اجازات که مرحوشده که؛ بنابراین احتمال اینقهراً احوالات، چون سلسله قطع نمی

که در درایه هم که گفتند بله این آقا هم ثقه بود آن آقا هم ثقه بود. کما اینبه شیخ مفید، به این رسدکه تا می

ها ثقات هستند احتیاجی به توثیق ندارد. این ی اینفرموده تمام این شیوخ اجازات از فلان وقت تا فلان همه

گفت حتماً اجتهادی است، البته برهان نداریم که اجتهاد نکرده ولی ما احتمال حسی ت  شودکلام کلام  نمی

شود حجت. پس شان میو الحدس حسطور که خود ایشان قبول دارند محتمل الدهیم و گفتیم همانمتوف ر می

 توانیم وثاقت جناب احمد را بپذیریم. این یک راه. ها ما میبنابراین از این راه

گویند، فرمایش ظله هست. ایشان میراه دوم برای تصحیح این سند فرمایش محقق سیستانی دام :مراه دو

فرمایند که ایشان بر فرض این است که بگوییم وثاقت احمد ثابت نیست؛ ولی از این راه مطلب را تصحیح می

لای آن این است که ما از ی أوی أولای آن این است که ما یا سه مقدمه دارد، مقدمهدو مقدمه دارد. مقدمه

سره تمام روایاتی را که در تهذیب نقل کرده از کتب، کنیم که شیخ طوسی قدسی تهذیب استفاده میمشیخه

ای اصول و مصنفات اصحاب اخذ کرده، یعنی منبع مکتوب دارد، کتاب بوده، اصل بوده. روایات سینه به سینه

ها را نقل نکرده در تهذیب و استبصار، از منابع نبع نبوده اینکه توی جایی نوشته نشده بوده، توی کتاب و م

 نقل کرده. این را که حالا عبارتش را باید بیاوریم بخوانیم که ایشان این استفاده را فرموده. 

ی أولی حتماً از یک کتابی، از کنیم، پس این روایت ما هم حتماً طبق این مقدمهدو: این روایت وقتی نگاه می

آن منبع  چه منبعی است؟ حتماً آن منبع فرد اول جا باید دقت کنیم ببینیم آن منبع این. عی برداشت شدهیک منب

نیست یعنی شیخ مفید که اخبار کرده، چون شیخ مفید اصلاً کتاب حدیث ندارد. حتماً شیخ شیخ مفید که همین 

صلاً کتاب ندارد، کتاب حدیث جناب این احمد باشد این هم نیست چون ایشان هم کتاب حدیث ندارد ا
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ندارد؛ فلذاست که شیخ طوسی ایشان را در فهرست نام نبرده، چرا؟ چون فهرست برای کسانی است که کتاب 

اش اصلاً این است. پس نه منبع شیخ طوسی در این حدیث نه شیخ مفید است، نه دارد اصل دارند، موضوع

شود ها میا نیستند، دیگرانی که در این سند هستند آناستادش و مجیزش که احمد باشد نیست، پس این دوت

حریز  خود، است حریزاش بن سعید است، خود حسین بن سعید کتاب داشته. یکی اش حسینباشد، یکی

اش محمد بن حسن بن ولید است، چون شیخ ها کتاب دارند، یکیاش حم اد است، حم اد بن، این، یکیدیگر

از پدرش، در سند این بود دیگر، احمد از پدرش که محمد بن حسن بن ولید  مفید از استادش احمد، احمد

جامع، کتاب الجامع در احادیث داشته. بنابراین ما به  ؛کند، محمد بن حسن بن ولید کتاب داشتاست نقل می

کنم از کنم، روایاتی که در این کتاب نقل میی فرمایش شیخ در مشیخه که فرموده من مطالبی که نقل میقرینه

کنم یا از اصول که در حدیث این منابع است، از منابع شفاهی نیست، از منابع یعنی از کتب حدیثی نقل می

هایی باشد که توی این سند آن باید منبع یکی از این کنم، پس این روایت ما هم حتماً از منبعهست نقل می

ها کتاب دارند؟ شیخ مفید دانیم اینفر هستند که میها چند نها کتاب داشتند، اصل داشتند. آنذکر شده و آن

. البته ایشان هست سعید هست، حماد هست، حریز بن نیست، این احمد نیست ولی پدر احمد هست و حسین

اش در این حدیث کتاب حریز باشد یا حماد باشد، چون فرماید که خیلی مستبعد هست که ایشان منبعمی

ها باید از های آنهایی که بیشتر در دسترس بوده در زمانالقاعده کتابعلیها خیلی دوردست هستند و آن

بینیم که شیخ طوسی به رویم میآن نقل کرده باشد. مستبعد هست که ولی احتمالش هم هست. بعد ما می

ست هایی که سند درست دارد. بنابراین مضر نیی این محتملاتی که گفتیم سند درست دارد، به این منبعهمه

دانیم او فقط واسطه یعنی نامش را برده که مرسل نشود به قول جا واقع شده، چون میاین احمد که در این

ها هم مال یکی از این خود ایشان ولی حتماً از چه کتابی نقل کرده؟ از کتاب نقل کرده شیخ طوسی. این کتاب

 شود حجت ...بنابراین می های این افراد ایشان سند معتبر دارد،افراد است، به این کتاب

 س: این همان تعویض سند است درواقع؟

 ج: بله؟
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 س: تعویض سند است درواقع؟

 فهمیم که این از منبع ذکر کرده ...از آن عبارت می .کنیمج:  نه تعویض نمی

 س: خب این کأن ه صوری بوده ...

کرد، بینیم یک شخصی داشت مطالعه مین میکه ذکر کردیم خودش هم گفتیم مثلاً برای مثلاً ما الاج: آره، این

کرد، آمد رفت منبر گفت اخبرنی آقای فلان و فلان از کی؟ از کلینی فلان، جا بود داشت مطالعه میکافی این

 کرد دیگر.  گوید دیگر ما دیدم کافی را داشت نگاه میها را که دارد میدانیم اینخب ما می

ها آورده، های ایندانیم این حدیث  را از یکی از این کتابت، ما میظله این اسحرف محقق سیستانی دام

دانیم این حدیث توی همین ها هم ثابت بوده برای ایشان چون طریق معتبر به آن دارد، پس میهای اینکتاب

که شود. این مطلبی است ها. پس بنابراین جهالت احمد برای ما مضر نمیها بوده یکی از اینهای اینکتاب

 الجزء فی یذکر کان انه المشیخة فی الشیخ ذکر قد بانه عنه الجواب یمکن و»جا ایشان فرموده حالا در این

که خود شیخ ، آن«فی الجزء الاول و الثانی»البته من این عبارت شاید تمام نباشد  «تمام السند الثانی و الاول

رفته، چون خودش در مشیخه و ایشان می شود این راهی کهفرموده شاید همان توی جزء اول تمام می

 تضم نته ما شرح إیراد على نقتصر أن الکتاب هذا أو ل فی شرطنا»فرماید که: گوید، میوجدان هم همین را می

« فیه نورد و مسألة، مسألة نذکر وأن» ی شیخ مفید استچون آن تهذیب شرح مقنعه« المقنعة الرسالة

این شکل، به این شکل که تمام سند را مثلاً ذکر کنیم، چکار کنیم چکار کنیم استدلالات و اخبارش را، بعد به 

 ثم الطهارة، کتاب علیه یحتوی ما أکثر فی الشرط بهذا وفیناو »ها و بنا داشته که اخبار عامه را هم بیاورد این

 غیر مبتوراً  الکتاب ذاه مع یکون و» هاشود و اینخیلی حجیم می« الغرض عن البسط بهذا یخرج أن ه رأینا إن ا

شود که اصلاً این کتاب ابتر بماند، یعنی به نهایت نرسیم از بس حجیم است نتوانیم این هم باعث می« مستوفى

که حالا این فلذا نباید گفت جزء اول و ثانی، یک بخشی از کتاب طهارت که به این «عدلنا» تمامش بکنیم

یردی عنه و ذلک من اجل  الذی المصدر بسم بعد فیما بتدءی انه الا»شود. بخشی از همان بخش اول می

فمن کلامه هذا نفهم ان فی اسانیده اسناد الی المصدر ایضاً. »جایش مهم است حالا توجه کنید این «الاختصار
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فهمی که یک مصدری دارد باید آن مصدر  را پیدا کنی. حالا ایشان از این می« تشخیص المصدرمن فلابد 

فرماید جوری نقل کرده بود باسناده عن الحسین بن سعید؛ ایشان میب وسائل که دیدید چهگوید صاحمی

و »همان مال حسین بن سعید است فلذا اسم او را اولی آورده.  جا حدس زده آن مصدر  صاحب وسائل این

ی فیه لاحظ السند فنرنان مصدره کتاب الحسین بن سعید و نحن »مشخص کرده « صاحب الوسائل قد شخ ص

فنری فیه الشیخ المفید و من المعلوم انه »کنیم حالا ما خودمان محاسبه کنیم، سند را که نگاه می« الشیخ المفید

و من المعلوم »که شیخ مفید دانیم آن منبع ، آن مصدر  شیخ مفید نیست، چرا؟ برای اینمی« شیخ المفیدللیس ل

الطوسی  الشیخ دُحتی یکون مسُتَّنَّ »یا « تَّنَّدَّ الشیخ الطوسیانه لیس للشیخ المفید جامع حدیثی حتی یکون مسُ

فلذا شیخ طوسی خودش  «من مصادره کتاب الشیخ المفید ةکتاب الشیخ المفید. و لذا لم یذکر فی المشیخ

و اما »چنین در فهرستش، چون ایشان کتاب حدیثی نداشته. کتاب شیخ مفید را در مشیخه ذکر نکرده و هم

لذا لم من المؤلفین و  فانه لیس»شود منبع باشد او هم نمی« ن الحسن بن ولید فایضا کذلکاحمد بن محمد ب

ولید او الفمن الممکن ان یکون من محمد بن الحسن بن ». پس این دوتا حذف شد، بقیه «یذکره فی المشیخة

ریز الذین لهم او من الحسین بن سعید او من حماد او من ح»که در سند هست « ارالصفمن محمد بن الحسن 

انه یروی عن احد الکتب فان کان السند الی هذه الکتب صحیحاً فیتم  ةکتاب. فمقتضی ما ذکره فی المشیخ

و للشیخ سند »گوید هایی که احتمال داشت سند، میگوید حالا برویم ببینیم ایندیگر. بعد می« السند قطعاً 

نفس الع و قد روی فی بعض المواضع من التهذیب عن ولید و له الجامالصحیح الی کتاب محمد بن الحسن بن 

و سنده الیه فی المشیخة و الفهرست صحیحٌ و فی المشیخة المفید عن الصدوق عن »برد نام می« کتاب الجامع

سندش این است مفید از جناب صدوق از محمد بن الحسن بن الولید، سندش  «ولیدالمحمد بن الحسین بن 

و »فرموده « و فی الفهرست»این بوده که خب این کتاب مسل م است درست است.  این است، پس اگر منبع آن

جماعة عن ابی جعفر بن بابویه عنه. و اما »جمیع کتب محمد بن الحسن بن الولید « اخبرنا بها ای بجمیع کتبه

ة خی المشیبن الحسن الصفار فکتابه ککتابه الجامع من مصادر التهذیبین و فی سنده الی هذا الکتاب ف محمد

احمد بن محمد بن الحسن بن الولید و فی سنده الآخر ابن ابی جی د الذی توقف فیه بعض و ذهب بعض الی 
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خب حالا سند بصائر  «وثاقته لانه بمشایخ النجاشی. الا ان فی الفهرست سنده صحیح الا  غیر بصائر الدرجات

و اما الحسین بن السعید فله طریق صحیح »یم. خرده حرف دارد که حالا من بعداً شاید بگوالدرجات حالا یک

عدة من اصحابنا »یعنی به کتب حسین بن السعید « و اخبرنا بها»جوری گفته جا اینکه آن« الی  فی الفهرست

که علی بن بابویه قمی باشد که قبر شریفش در قم « عن ابیه»که صدوق باشد « عن محمد بن علی بن الحسین

و محمد بن موسی بن المتوکل عن سعد بن عبدالله و »که همین ابن ولید است  «و محمد بن الحسن»است 

 . پس سند درست هم دارد« الحمیری عن احمد بن محمد بن عیسی عن الحسین بن السعید

هایی که توی این سند واقع شدند کنیم، دو: آدمیک: از مشیخه چنین حرفی را استفاده می .پس سه مقدمه شد

هایی که ی اینهای همهشان همه کتاب دارند اصل دارند. سه: شیخ به کتابشان همهن بقیهغیر از دو نفرشا

جور این حدیث را علیرغم که بنابراین این« طالبفثبت ولایة علی بن ابی»محتمل است سند درست دارد 

کند که از رد نقل میشناسیم فرضاً، از یک کتابی داجا از جناب احمد نقل کرده و ما احمد را نمیکه ایناین

کند که این ها دارد نقل میها که علم اجمالی داریم، علم اجمالی داریم از یکی از این کتابیکی از این کتاب

 «. رتفع الاشکالاف»ها سند تمام به آن دارد و ثابت است و مسلم است کتاب

هم خیلی با دقت کار کرده، این  های رجالیی مهم در فرمایش ایشان که دق ق النظر، ایشان توی بحثنکته

حتی قبل از این  کهروایات اینتمام  کنیم که ایشان بفرمایدای میاست که آیا ما از مشیخه چنین استفاده

گوید نام صاحب کتاب را اول توی سند تصمیم اخیر، این مهم است. ببینید بعد از آن تصمیم درست است می

کند چون خودش گفته. اما آیا قبل از آن آن تصمیم واقعاً دارد نقل میجا معلوم است از کتاب آورم، آنمی

هایی هم که سلسله، سینه به سینه بر او رسیده بوده نقل ها نقل کند یا آنبناء او بر این بوده که فقط از کتاب

ب استفاده که ما تأمل داریم این است که آیا از این عبارت شیخ، شیخ طوسی در مشیخه این مطلآن کرده؟می

کتاب، آن هم نه هر مکتوبی که یک کاغذ باشد نه،  .شود که کلاً کتاب تهذیب بر اساس منابع مکتوب استمی

 کتاب یا اصل ....

 س: مگر این عبارت نیامده کل روایت را ...
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 خوانیم بله، نه، ما همین تأمل داریم که عبارت این دلالت را بکند ...ج: خب حالا می

 طور بوده باشد؟تصمیم هم اینس: که قبل از 

 ج: که قبل از ...

 خواهم ؟؟س: قضیه این است که من می

 .ج: خوب دقت کنید قبل از، حالا توضیح باید بدهم، قبل از آن تصمیم نهایی بوده یا نه؟ این یک مطلب

شان یرات بحثفرمایند، ایشان در کتاب لا ضرر که تقرطور میجا اینمطلب دوم این است که حالا این، این

گویند این حرف شیخ طوسی توی مشیخه علی جا میای هست مفصل است. آنجا یک حاشیههست آن

جور نیست که هرکسی را اول سند گفته صاحب کتاب باشد ولو کنند که اینالغالب است، قرائنی اقامه می

که آن هم یک چیز « لم یف بهذا»جا چنین تصمیمی گرفته و فرموده ولی ما قرینه بر خلاف آن داریم که این

خواستیم امروز این بحث را تمام کنیم ولی نشد. مهمی است. خب حالا این دوتا هست که وقت گذشت، می

 ی تهذیب را یک امعان نظری بفرمایید ببینید .....حالا شما مشیخه را لطف کنید مشیخه

 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

 پایان


